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Abstract 
The Transcendent Philosophy (Ḥikmat al-Mutaʿāliya) of Ṣadr al-Mutaʾallihīn, 
regarded as a watershed moment in the history of Islamic philosophy, has 
engendered a twofold response among scholars and researchers due to its 
distinctive and synthetic method, which integrates reason (ʿaql), mystical 
intuition (shuhūd), and transmitted tradition (naql) within a coherent system. 
This intellectual movement has, on the one hand, been met with admiration 
and acclaim, hailed as an innovative, methodical, and comprehensive 
framework for explaining the nature of existence and metaphysical realities. 
On the other hand, it has faced serious criticisms, largely centered on claims of 
"methodological eclecticism" and an alleged lack of internal coherence within 
this philosophical system. Critics contend that the integration of disparate 
epistemological sources points to incompatibility or methodological ambiguity 
within the Transcendent Philosophy. However, Ṣadr al-Mutaʾallihīn, through 
a purposeful and proportionate structure, employs each method to illuminate 
different dimensions of truth; this synthesis, contrary to the critics' 
assumptions, testifies to the flexibility and profundity of his approach to 
uncovering reality. Employing a descriptive-analytical method, this article re-
examines the most significant pro and con perspectives regarding the 
philosophical methodology of the Transcendent Philosophy. In doing so, it 
seeks to address the ambiguities raised and to present a more comprehensive 
picture of the nature and value of Sadrian methodology, ultimately 
demonstrating that the Transcendent Philosophy not only offers an original and 
innovative method but also constitutes a novel and thought-provoking model 
for contemporary philosophical studies and methodology. 
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 1* هاها و چالشدیدگاه؛ یختشناروش منظرصدرایی از حکمت 

   rajabi6213@yahoo.comآموزشي و پژوهشي امام خمينيؤسسة ي حكمت متعاليه ما/ دكتر        مرتضي رجبي

 42/82/4285 :پذيرشـ  48/81/4282: دريافت

 چكيده

يبي و بديع با روش ترك اسلامية عنوان يكي از نقاط عطف تاريخ فلسفبه صدرالمتألهينحكمت متعاليه 
اي موجب ايجاد مواجهه، كندشهود عرفاني و نقل را در يك نظام منسجم تلفيق مي، خود كه عقل

تايش سو با تحسين و ساين جريان فكري از يك. انديشمندان و پژوهشگران شده است دوسويه در ميان
يزيكي هاي متافروشمند و فراگير در تبيين حقيقت وجود و واقعيت، عنوان نظامي بديعمواجه شده و به

التقاط »رو شده است كه غالباً بر محور هو از سوي ديگر با نقدهايي جدي روب، مطرح شده است
تلفيق  ،منتقدان اين حكمت. و ادعاي فقدان انسجام دروني اين نظام فلسفي متمركزند« شناختيروش

 نكهآ حال، دانندمي متعاليه حكمت روش در ابهام يا ناسازگاري بر دليلي را منابع معرفتي مختلف
به  تحقيق مختلف ابعاد كردن روشن براي را روش هر، متناسب و هدفمند ساختاري با صدرالمتألهين

اين  .ستكشف حقيقت ا نشانگر انعطاف و عمق روش، برخلاف تصور منتقدان، كار گرفته و اين تلفيق
اليه روش فلسفي حكمت متع، هاي موافق و مخالفترين ديدگاهمهم، تحليليـ روش توصيفي مقاله با 

تري از ماهيت و جامعتصوير ، شدها علاوه بر پاسخ به ابهامات مطرحت را مورد بازخواني قرار داده است
ي روشي بديع و ابتكارتنها شناسي صدرايي ارائه كند و نشان دهد كه حكمت متعاليه نهارزش روش

 .آيدشمار ر بهشناسي معاصالگويي نوين و قابل تأمل براي مطالعات فلسفي و روش تواندمي بلكه، داشته

 .عقل، شهود، برهان، شناسيروش، حكمت متعاليه ها:كليدواژه
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 مقدمه

آيد كه توانسته شمار ميهاي فلسفي در سنت اسلامي بهحكمت متعاليه صدرالمتألهين يكي از تأثيرگذارترين نظام

في با هويت دستگاهي فلس، عرفان نظري و معارف وحياني، حكمت اشراق، مشاءة است با تلفيق عناصر گوناگون فلسف

، شناسيتمعرف، شناسيمسائل هستية هاي گسترده در حوزنوآوري اين مكتب فلسفي افزون بر. متمايز پديد آورد

 هاي خاصي است كه آن را از بسياري از مكاتب فلسفيشناختي نيز واجد ويژگياز حيث روش، شناسي و الهياتانسان

ات مربوط مطالعشده در يكي از مسائل مهم و در عين حال كمتر تبيين، حالبااين. سازدپيش و پس از خود متمايز مي

 .شناسي حاكم بر اين نظام فلسفي استچيستي و ماهيت روش، به حكمت متعاليه

زايي و شيوه دستيابي به حقيقت در حكمت متعاليه درباره روش معرفت، در ميان پژوهشگران حكمت صدرايي

ه و و برهاني دانست روش اصلي حكمت متعاليه را روشي عقلي، برخي پژوهشگران. هاي متفاوتي وجود داردديدگاه

، در مقابل .برهان و استدلال عقلي بوده استة معتقدند كه ملاصدرا در چارچوب سنت فلسفي اسلامي به دنبال اقام

عاليه صدرايي تأكيد كرده و حكمت متة گيري انديشگروهي ديگر بر نقش محوري شهود عرفاني و مكاشفه در شكل

، ع نقلينظران بر جايگاه مناببرخي صاحب، افزون بر اين. كنندلقي ميرا نوعي معرفت تلفيقي ميان عقل و شهود ت

بر تعامل سه ورزي صدرايي تأكيد كرده و روش حكمت متعاليه را مبتنييند معرفتادر فر، ويژه قرآن كريم و رواياتبه

مت شناختي حكروش دهد كه هنوز درباره ساختارها نشان مياين اختلاف ديدگاه. دانندكشف و وحي مي، منبع عقل

 .متعاليه اجماع روشني وجود ندارد

ت چالش نخست اين اس. هاي متعددي مواجه استشناسي حكمت صدرايي با چالشتبيين روش، از سوي ديگر

ا مرجع نهايي يك نقش بنيادين يشود و كدامشهود و نقل در اين نظام فلسفي چگونه تعريف مي، نسبت ميان عقل كه

هاي ديني را از منظر شهود عرفاني و آموزه، جمع ميان برهان عقلي، دوم آنكه برخي منتقدان. كندرا ايفا مي

طرح هايي مشناختي اين عناصر پرسشهايي همراه دانسته و درباره امكان انسجام روششناختي با دشواريمعرفت

سازي علوم انساني و توليد علوم يزمان با طرح مباحثي چون اسلامهاي اخير و همدر سال، افزون بر اين. اندكرده

شناختي حكمت صدرايي براي مواجهه با مسائل معاصر اهميت ظرفيت روشة مسئل، بر حكمت اسلاميانساني مبتني

 .دوچنداني يافته است

شكيل هايي تشناسي حكمت صدرايي از چه مؤلفهاصلي پژوهش حاضر آن است كه روشة مسئل، بر اين اساس

هاي نظري و اند و چه چالششناسي كدامهاي مطرح درباره ماهيت اين روشديدگاه ترينمهم، شده است

ي تواند ضمن روشن ساختن مبانپاسخ به اين پرسش مي؟ كارگيري آن وجود داردشناختي در تبيين و بهمعرفت

سائل جهه با مهاي اين مكتب فلسفي را در مواها و محدوديتارزيابي ظرفيتة زمين، شناختي حكمت متعاليهروش

 .معرفتي و علمي معاصر فراهم آورد
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كار  ها و ابزارهايي است كه فيلسوف براي دستيابي به معرفت و حقيقت بهمعناي شيوهشناسي در فلسفه بهروش

شناسي است و اين امكان را از معرفتاي توان دانشي درجه دو به حساب آورد كه شاخهرا ميشناسي روش. گيردمي

دورنمايي كلي و ، يك مكتب يا انديشمندهاي آورد كه قبل از ورود در مباحث و انديشهوجود ميه محقق ببراي 

شده را در اختيار محقق قرار دهد و از اين تعييناجمالي از روش و سير معرفتي براي نيل به اهداف و غايات از پيش

سي شنااهميت ديگر روش. ردرگمي محقق كمك نمايدطريق به اتخاذ تدابير لازم براي فهم و دوري از انحراف و س

همراهي و همدلي با طراحان و مناديان فكر و ، و انديشمندان حوزه قلمرو مابعدالطبيعهها در مكاتب و نحله خصوصاً

كر چراكه با ناآشنايي نسبت به روش تحقيق و تف؛ شود جز با شناخت روش تفكر آنهاو اين ميسر نمي انديشه است

تعقل  هاي ناروا جانشين تفكر وتكفيرها و نسبت، هابسا منظور و مطلوب واقعي ايشان شناخته نشود و تهمتهآنها چ

 ؛ازجمله مكاتب فلسفي است كه اختلاف نظر در ماهيت روش آن بسيار زياد استصدرالمتألهين مكتب فلسفي . گردند

. دانندمي عرفاني و برخي برهاني صرفـ  رخي فلسفيب، كه برخي روش فلسفي حكمت صدرايي را التقاطيايگونهبه

عرفاني  ةبه اين حقيقت علمي بايد اشاره كنيم و هشدار دهيم كه فلسف: نويسدمي عنوان نمونه محمدرضا حكيميبه

شالوده اصلي آن كه اصالت و وحدت وجود و معرفت ، عرفان است و نزد آگاهان روشن؛ از اصل فلسفه نيست، صدرايي

به  ،اصطلاح از حمل شايع صناعي بگذريماگر به. موضوعي غيرفلسفي و ماهيتاً عرفاني و شهودي است، آن است

 منطقي مبتني نيست و علت تفاوت فاحشيهاي آن بر مباني عقلي و نظامهاي حمل اولي ذاتي عرفان است و شالوده

، قي استمستند به دلايلي با صورت منطخالص و ة شفا فلسف، بينيم همين استمي شفا و اسفارهاي كه ميان كتاب

 ،مستند به كشف شخصي است كه براي كسي حجيت ندارد و ديگران هر گاه آن مطالب را بازگوينداي اما اسفار فلسفه

 تندگونه مطالب عقلي محض نيسپس اين؛ نه محققي در عقليات خالصاند، بنويسند و بخوانند مقلد مدعي كشف

 .(280ص، 2079، )حكيمي

ن آنها مورد تريشناسي حكمت متعاليه كتب و مقالات متعددي نگاشته شده است كه برخي از مهممبحث روش در

شناسي دو بعد سلبي و ايجابي در روش(، 2070ي، ابوتراب) «شناسي حكمت متعاليهروش»ة مقال. گيرداشاده قرار مي

يه حكمت متعالشناسي ن درباره روشاوال مختلف محققدر اين مقاله اق. حكمت متعاليه را مورد توجه قرار داده است

حكمت  شناسياي در روشنظريه؛ زبان برتر»ديگر در موضوع مورد بحث مقاله ة مقال. مورد بررسي قرار نگرفته است

 نااين مقاله ديدگاه مهدي حائري يزدي را كه روش حكمت متعاليه را فرازب(؛ 2079، فرامرز قراملكي و ايزدي) «متعاليه

خطوط اب كت. ن مورد بررسي قرار نگرفته استادر اين مقاله نيز ديدگاه ساير محقق. دهدمي داند مورد ارزيابي قرارمي

ي حكمت متعاليه شناسروشة نيز به مسئل ،كه توسط استاد عبدالرسول عبوديت نگارش شده است كلي حكمت متعاليه

عاليه را مورد شناسي حكمت متپناه نيز روشاثر استاد يزدان اسلامية تأملاتي در فلسفة فلسفكتاب . پرداخته است

 .بررسي قرار داده است و ديدگاه نگارنده در آن منعكس شده است



 هاها و چالشديدگاه؛ يختشناروش منظرصدرايي از حكمت 
 60 

 

 هاي مختفشناسي در دانشضرورت روش. 1

ه گيرند. هر رشتهاي مختلف دانش بر اساس نيازها و گاه به خاطر كنجكاوي در موضوعي خاص شكل ميرشته

خواهد شايستة نام دانش شود و زيور دانش او را بيارايد، ناگزير بايد امور لازم براي اين منظور را ز دانش اگر ميا

ترين عناصر هر دانشي روش آن است، كه علاوه بر قوام آن رشته از دانش و تمايز نيز داشته باشد. يكي از ضروري

ايق بيشتر و جديدتر منتهي شود و همچنين ابزاري باشد براي ها به افزايش معلومات و كشف حقآن با ديگر دانش

 اند. بنابراين شناخت روش هر علمي دارايپيرايش و پالايش اموري كه بدون توجيه در آن رشته از دانش راه يافته

ان عنوآثار بسياري هم در منقح بودن يك علم و هم در ياري رساندن به پژوهندگان آن علم دارد. فلسفه نيز به

هاي بشري از اين قاعده مستثنا نيست و داراي روشي خاص خود است و لاجرم براي دستيابي شاخة مهمي از دانش

عبارت ديگر، شناخت وجود و احكام آن است، بايد از روش آن بهره به اهداف فلسفه كه شناخت حقايق عالم و به

لمي را به دو دسته روش خاص و روش عام هاي پژوهش در هر عبرد. يكي از محققان فلسفة اسلامي، روش

گيري از كند. در فلسفه، منظور از روش خاص فلسفي، روشي است كه قوام فلسفه به آن است و بهرهتقسيم مي

برد. اين شود، ولي فيلسوف در برخي مواقع از منابع ديگر نيز سود مياين روش موجب افزوده شدن مسائل آن مي

سفي كار كنندة بعد فلگيري از منابع ديگر تأمينناميم. البته اين بهرهرا روش عام مي گيري از منابع ديگربهره

 (.126، ص2069پناه، فيلسوف نيست )ر.ك. يزدان

گر گيري از منابع ديهرچند بهره ،اصلي بر دوش روش اختصاصي آن علم استة بر اين اساس در هر علمي وظيف

هاي روش عام از فيلتر روش خاص عبور و معين نمودن قلمرو هر علمي يافته سازيولي بايد جهت موجه ،منعي ندارد

 .ها را در زمره مسائل آن دانش به حساب آوردتوان آن يافتهكند و الا نمي

صدرا ملاة ن فلسفااز اموري است كه مورد اختلاف محقق، ي چنانچه اشاره شديچيستي روش خاص حكمت صدرا

اره مهيا بهاي صدرالمتألهين زمينه را براي داوري در اينهاي مختلف و رجوع به گفتهگاهبررسي ديد. واقع شده است

ة اول كه با رويكرد انتقادي به نقد فلسفة دست؛ گيرندهاي مختلف در دو گروه جاي ميطوركلي ديدگاهبه، كندمي

هاي گيري صدرا از انديشهدانند و بهرهمندي ميماو را فاقد انسجام و هماهنگي و نظاة پردازند و فلسفملاصدرا مي

ساختار  صدرا را داراي نظام وة هايي كه فلسفديگر ديدگاهة دهند و دستوحي و شهود را مورد انتقاد قرار مي، پيشينيان

 .پردازيمهاي موجود در اين زمينه ميدر ادامه به معرفي برخي از ديدگاه. دانندمنسجم و روشمند مي

 ديدگاه زبان برتر. 3

تقدند كه باور دارند و معالمتألهين صدرة مندي و انسجام فلسفحائري يزدي ازجمله كساني هستند كه بر نظاممرحوم 

ام وي به او و پرهيز از اتهة بر اين اساس براي فهم فلسف ،عبارتي فرازبان استملاصدرا داراي زبان برتر و بهة فلسف

زبان برتر يا  .او اقدام كردة گيري مطلوب از فلسفبايد به كشف زبان برتر او و بهره، فيشناسي فلسالتقاط در روش
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ات ملاصدرا كه برخاسته از برخي تعارضشناسي نظر درباره روشفاختلا. رودفرازبان در برابر زبان موضوعي به كار مي

 .ناشي از عدم توجه به اين نكته است، موجود در كلام اوست

 :گويدباره چنين ميري در اينمرحوم حائ
ه كار صدرالدين شيرازي بۀ زباني را در تبيين و تفهيم حكمت متعاليبندي اگر بخواهيم اين تقسيم

عالي خود دو زبان را به كار گماشته است كه يكي را زبان ۀ بايد بگوييم او براي آموزش فلسف، بنديم

گر زبان دي... سخن از فلسفه خود به ميان آورده، آنه وسيلۀ نام نهاده كه ب يعني حكمت متعاليه، برتر

هايي است كه مورد بحث موضوعي است كه همان زبان اصلي فلسفه مشا و اشراق و ساير مكتب

 (.1211، )حائري يزدي فلسفي او قرار گرفته است

تم زباني شود كه طبق آن در سيسايشان براي ارائه ديدگاه خود به مباحث زباني جديد در دانش معناشناسي متوسل مي

 .جديد ميان زبان موضوعي و زبان برتر تفاوت وجود دارد
هايي است كه از آنها براي بيان احكامي درباره اشياء و امور منظور از زبان موضوعي مجموعه گزاره

زبان  هايي است كه براي بيان احكامي دربارهمجموعه گزاره، كنيم و فرازبانخارجي استفاده مي

، دگيرنهرچند زبان موضوعي و فرازبان هر دو در حيطه زبان طبيعي جاي مي. روندكار ميه موضوعي ب

 ودشهايي نمايان ميصوري مطرح شده و ماهيت آنها در چنين زبانهاي اما اين تفكيک در حيطه زبان

 (.1268فرامرز قراملكي و ايزدي، )

براي استفاده عموم ارائه شده و در برخي مواقع به زبان برتر و زبان عمومي ملاصدرا گاهي با ة بر اين اساس فلسف

ده عنوان اثري كه از زبان برتر در آن استفاهملاصدرا را ب مشاعرحائري كتاب گرديده است. مرحوم حكمت متعاليه ارائه 

 .كندشده معرفي مي

 ديدگاه تأليفي. 2

، مشاء ةحكمت متعاليه در عين اينكه از فلسف ،از نظر ويشهيد مطهري منتسب ساخت. توان به اين ديدگاه را مي

ظر ايشان از من. آيدشمار مياي نو بهيك مكتبي جديد و فلسفه ،ولي در نهايت ،عرفان و كلام بهره برده است، اشراق

ان آنها وجود داشت كه هر كدام اشراق و عرفان و كلام هر كدام روش مستقلي داشتند و اختلافاتي مي، حكمت مشاء

 صدرالمتألهين در مكتبي جديد به نام حكمتة وسيله اين اختلافات ب. دادندمستقلي از معارف را تشكيل مية حوز

به هيچ كدام  ،برداينها بهره مية گذاري شد كه در عين اينكه از هممتعاليه به يكديگر پيوستند و سيستم جديدي پايه

 .نبود از آنها نيز مقيد

لام با عرفان و ك، اشراق، هاي چهارگانه مشاءكه در آنجا راه همنزله يك چهارراه تلقي شدصدرالمتألهين بهة فلسف

 .(188ص، 20ج، 2071، )مطهري كردنديكديگر تلاقي مي

ده استفا بلكه بدين معناست كه وي ضمن ،هاي صدرا نيستمعناي اقتباسي بودن صرف ديدگاهالبته اين سخن به
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، كلام ،هاي پيشينيان به ابتكار و نوآوري در بسياري از مسائل فلسفي پرداخته است و در اين راه از عرفاناز يافته

 .استفاده كرده است ،هاي متفاوتي دارندمشاء و اشراق كه هر كدام روشة فلسف

 شهودي بودن روش حكمت متعاليه. 3

فكيك داران مكتب تتوان ديدگاه برخي از طرفصدرايي مية شناسي فلسفشده درباره روشمطرحهاي از ديگر ديدگاه

نه روش فلسفي و عقلي كه روش  ،ملاصدرا كه روش فلسفي او را در اصلة طور برخي پژوهندگان فلسفو همين

مت ت و حكسيناسابنة همان فلسف ،خالصة استاد حكيمي معتقد است فلسف. اشاره كرد، دانندعرفاني و شهودي مي

ست، كند كه در اصل فلسفه نيعرفاني صدرايي عنوان مية وي حكمت متعاليه را فلسف. متعاليه همان عرفان است

 .بلكه به حمل اولي ذاتي عرفان و مستند به كشف شخصي است
ن اصلي آۀ شالود، عرفان است و نزد آگاهان روشن؛ از اصل فلسفه نيست، عرفاني صدراييۀ فلسف

ت... موضوعي غيرفلسفي و ماهيتاً عرفاني و شهودي اس؛ و معرفت آن است اصالت و وحدت وجود

هاي هاي منطقي مبتني نيست و علت تفاوت فاحشي كه ميان كتابهاي آن بر مباني عقلي و نظامشالوده

اما  ،خالص و مستند به دلايلي با صورت منطقي استۀ شفا فلسف. بينيم همين استشفا و اسفار مي

 .(102ص، 1268، )حكيمي مستند به كشف شخصي است كه براي كسي حجيت نداردۀ فاسفار فلس

خصي هاي شاي از كشفبلكه مجموعه ،اصطلاحي نخواهد بودة حكمت متعاليه ديگر فلسف، بر اساس اين ديدگاه

ه با گفت كتوان زده اين ديدگاه ميدر بررسي اجمالي و غيرشتاب. است كه اعتباري جز براي صاحب كشف ندارد

استواري و استحكام اين ديدگاه مشخص خواهد ، بررسي چند مورد از ابتكارات ملاصدرا و سنجش آنها با محك عقل

لي و پژوهاني كه بر روش عقبسيار فلسفهبلكه در طرف مقابل چه، شودنمي شد و اين موضوع به صرف ادعا اثبات

استفاده فراواني  ،كته را نبايد ناديده گرفت كه صدرالمتألهين از شهودالبته اين ن. اندكيد كردهأبرهاني حكمت صدرايي ت

، ده باشدبه شهود شخصي اكتفا ش ولي اين بدين معنا نيست كه در حكمت متعاليه صرفاً، خود برده استة در فلسف

زم است كمت متعاليه لان حابر منتقد روازاين. كند ادعاهاي خود را با براهين عقلي اثبات كندبلكه او همواره تلاش مي

 ،در مسائل مورد نزاع تمركز كنند و غيربرهاني و غيراستدلالي بودن آن را آشكار كنند و شايسته طالب معرفت نيست

 .در گفت و شنود علمي شعار دهد

 ديدگاه تنوع ابزار گردآوري و برهاني بودن داوري. 0

ختلف هاي مه در مقام گردآوري از تنوع در ابزار و روششود كه حكمت متعاليمي كيدأدر اين ديدگاه بر اين نكته ت

، 2080، سروش. ك.)ر گيردولي در مقام داوري از روش برهاني و استدلال عقلي بهره مي ،گردآوري برخوردار است

حائز اهميت در اين ديدگاه اين است كه محل ة نكت. اين ديدگاه را عبدالكريم سروش ارائه كرده است. (226-237ص

دند الا اينكه برخي معتق ،در مقام گردآوري كسي اعتراضي ندارد ،ماندمي ع همچنان بدون پاسخ شايسته پابرجانزا
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نزاع اصلي در اين است كه خود مقام داوري . ملاصدرا مطالب زيادي را بدون ذكر منبع يا استناد كافي آورده است

صدرالمتألهين  هاي خاصممكن است كه ديدگاه گيري و ثبات است و رفع اين اتهام زمانيمخدوش و فاقد جهت

ولي آنچه  ،هرچند ممكن است طراح اين ديدگاه بر اين نكته واقف بوده و بررسي نموده باشد، مورد ارزيابي قرار گيرد

 شناسي بامقام روش و روش ،عبارت ديگرهب. نكاتي است كه بدان تأكيد شده است ،گيردمي در اينجا مورد اشاره قرار

. .هاي مختلف مطالعه و مصاحبه و آزمون وتواند متنوع باشد كه در مقام گردآوري از روشروش مي. هم تفاوت دارند

ي اين ديدگاه نيز هرچند به برهانرو . ازاينشناسي يا داوري در هر علمي متفاوت استولي مقام روش ،توان بهره بردمي

اين ويژگي  ،از سوي ديگر. كندئه نمياواهد و ادله كافي بر اين ادعا ارولي ش ،كندميأكيد بودن روش فلسفي صدرا ت

گيري هرهامكان ب ،طور مكاتب فلسفي ديگرچراكه در علوم ديگر و همين؛ صدرا دانستة توان مخصوص فلسفرا نمي

از اين  ،شودين وارد ميتوان در برابر انتقاداتي كه به روش فلسفي صدرالمتألهاز ابزارهاي متنوع وجود دارد و نمي

 .رويكرد در جهت دفع و رفع انتقادات بهره برد

 اي بودن روش حكمت صدراييرشتهديدگاه بين. 8

اين اساس روش صدرا در ميان  بر. دانندحكمت متعاليه را بديع و ابتكاري مي، برخي از پژوهشگران روش صدرا

يك رويكرد جديد در مواجهه و حل مسائل مورد ابتلاي صاحبان فكر و  ،و پيش از او فلاسفه و انديشمندان معاصر

بلكه نشان  ،ازدسفلسفي صدرا وارد نمية اينكه هيچ نقصاني به انديش رويكرد علاوه بر. بنابراين اين انديشه است

تنها نه يكرداين رو. كلام و معارف ديني است، عرفان، هاي مختلف دانش از قبيل فلسفهتسلط بالاي وي بر حوزه

صرار بر هاي مختلف دانش با ابسيار مسائلي كه در حوزهزيرا چه ؛بلكه بايد از آن تقدير كرد ،مذمت نيستة شايست

بسيار عمرها و زحماتي كه در پي يافتن پاسخي مانند و چهها لاينحل باقي ميعدم تخطي از روشي خاص مدت

. شدر حاصل ميتنيل به مقصود بسيار سريع، ايرشتهميان گيري روش كارهولي با ب، شودمناسب بيهوده سپري مي

لي جويي حكمت از روش عقپي ،ملاصدرا با اينكه خود فيلسوف و متفتن بر قوت و قدرت عقل و روش عقلي است

 :گويدباره ميوي در اين. شماردمي صرف را نادرست
عمري في تتبع آراء المتفلسفه و المجادلين من اهل و اني لاستغفر الله كثيراَ مما ضيعت  شطرا من 

يمان البحث حتي تبينّ لي آخر الامر بنور الاالقول و تضننّهم فيالكلام و تدقيقاتهم و تعلمّ جربزتهم في

و تأييد الله المناّن انّ قياسهم عقيم و صراطهم غير مستقيم فالقينا زمام امرنا اليه و الي رسول الله النذير 

 .(11ص، 1262، لهينأ)صدرالمت ذرالمن

هاي ممكن براي زمينهة روشي جامع و برخوردار از هم ،طور كه ذكر شدرا همانرو برخي روش صدرالمتألهين ازاين

. تهاي ممكن استفاده كرده اسروشة از هم ،شناختيگرايي روشعبارتي به جاي حصرو به ،دانندنيل به حقيقت مي

ايق دار كشف و تبيين حقازآنجاكه حقيقت ذومراتب و داراي ابعاد مختلفي است و هر دانشي عهده، طبق اين رويكرد
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. تابعاد حقيقت دست يافة گيري از دانشي خاص و روشي محصور به همتوان تنها با بهرهنمي، قلمرو خاص خود است

ن و اين هما هاي مختلف بهره جستوشو رها از دانش، ضروري است براي دستيابي به معرفت قابل اعتنارو ازاين

 .را انجام داده است درستي آنكاري است كه ملاصدرا به
كه با درحالي، دهدتنها بعدي از پديدار را نشان مي، آورد كلامي و فرونهادن روي آورد عرفانياخذ روي

ف و شهود و توان شود و شعاع كشمي معلوم، آوردضعف و قوت هر روي، ايرشتهآورد بيناخذ روي

آورد آورد حصرگرايانه را فروگذارد و رويتواند رويكسي مي. گرددروشن مي برهان و حجت

سطحي از آن را ، آورديكه هر رويايگونهبه، را اخذ كند كه حقيقت را ذومراتب بدانداي رشتهبين

رسيدن به مراتب مختلف آن داراي ملاصدرا حقيقت را ذومراتب و دانش بشر را در ... سازدمكشوف مي

 .(231، ص1265، )فرامرز قراملكي داندمي سطوح مختلف

صول و حكمت متعاليه مح، شناسي صدرا منحصر در برهان و استدلال عقلي نيستحاصل آنكه در اين رويكرد روش

 .و نه فقط گردآوري ،گيري از نقل و عقل و شهود در مقام داوري استبهره

 ،رده استعنوان فلسفه ارائه كهپذيرش اين ديدگاه قبول اين ديدگاه است كه آنچه صدرالمتألهين ب يكي از لوازم

او را در  ةن صدرا است كه فلسفاي پذيرش ديدگاه منتقدادرواقع معجوني از كلام و عرفان و فلسفه است و اين به معن

له با رويكرد ئسبررسي يك مصدرالمتألهين، اي شتهرميانالبته اگر منظور از ديدگاه . دانندشناسي التقاطي ميمقام روش

برهان و عقل مورد تحليل و ة شهود و هم از زاوية كلامي و هم از زاوية هم از زاوياي ئلهيعني مس، مختلف باشد

ير از بي غدارد مطلاظهار ميلمتألهين رسد آنچه صدرامي هرچند به نظر. خالي از قوت نيست ،بررسي قرار گرفته باشد

 .گويي استاين باشد و آن التزام به برهان در مقام فلسفه

 وحياني، عرفاني، ديدگاه وحدت روش برهاني. 1

تقد وي مع. الله جوادي آملي استديدگاه آيت ،ئه شده استاشناسي حكمت صدرايي ارديدگاه ديگري كه در روش

ز آنها كدام امنحصراً هيچ؛ كندعقل استفاده مي در عين اينكه از وحي و شهود و ،است روش صدرا در حكمت متعاليه

در اين ديدگاه هيچ روشي با . ها در عرض هم و در كنار هم استاين روشة گيري از همبلكه روش وي بهره ،نيست

گاه به  ،در موارد مختلف . بنابراين صدرالمتألهينشودهدف تأييد روش ديگر و جبران ضعف آن به كار گرفته نمي

 شمارد كه از وي صرفاً عارفيگويد كه گويا متكلمي متعصب است و گاه چنان شهود را مهم مياي سخن ميگونه

گونه كه گذشت به شدت مراقب است تا اگر مطلبي و حقيقتي حال هماندرعين ،دهدتوجه به بحث و نظر نشان ميبي

ر با اينكه در اين تقري ،عبارتي ديگرهب. در كتب حكمي خويش نياورد، ستدلال نگذراندهرا از فيلتر و ميزان برهان و ا

هم از راه شهود و هم از ، يعني هم از راه وحي؛ هاي مختلف بدان دست يافتتوان از راهولي مي ،حقيقت يگانه است

 :رمايدفباره ميالله جوادي آملي در اينآيت. قابل حصول است آن حقيقت ،راه عقل
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 ،حكمت مشاء، حكمت اشراق، مانند عرفان نظري ،ر علوم الهييامتياز اساسي حكمت متعاليه از سا

باشد كه هر يک از آن علوم به يک جهت از در اين مي، با اشتراكي كه بين آنهاست، كلام و حديث

اگر به جهتي از جهات پردازد و نمايد و به جهات ديگر نميمي قرآن و وحي اكتفا، برهان، جهات عرفان

به  ،نه دليل و اگر هم توان دسترسي به آن نداشت ،شماردديگر دسترسي يافت آن را مويد فن خود مي

 (.18، ص1، ج1263، )جوادي آملي نمايدخود بسنده مي همان جهتِ خاص

اده ست استفدر هر رشته از دانش، سير دستيابي به معلومات جديد از روش مخصوصي كه قوام آن علم به او

هاي ديگر علوم استفاده كند، مورد اعتناي شود و اگر طالب علمي روش خاص آن علم را فرو گذارد و از روشمي

گيرد، ولي اگر در كنار استفاده از روش خاص آن علم از روش ساير محققان و متخصصان آن علم قرار نمي

الله رو آيتآيد. ازاينشمار مييگر براي صحت نظر او بهعلوم براي تأييد نظر خود استفاده كند، شاهد و مؤيدي د

رو اينكند. ازجوادي آملي با ارائه اين توضيح، زمينه را براي طرح نظر خود درباره روش حكمت متعاليه مهيا مي

ام دكند و هر كوجو ميلكن حكمت متعاليه كمال خود را در جمع بين ادله يادشده، جست»فرمايد: در ادامه مي

طلبد و با اطمينان به هماهنگي و جزم به عدم اختلاف، همة آنها را را در عين لزوم و استقلال، با ديگري مي

داند و آن دو را در محور وحي، غيرقابل بيند و در مقام سنجش دروني، اصالت را از آن قرآن ميگرد هم مي

 (.29، ص2، ج2071كند )جوادي آملي، انفكاك مشاهده مي

 بلكه آنچه حكمت متعاليه را ممتاز و متفاوت ،روش حكمت متعاليه منحصر در يك روش نيست ،ز ديدگاه ايشانا

گيري از چند روش است كه هر كدام از آنها در عين استقلال از ديگري به بهره ،فلسفي كرده استهاي از ديگر نحله

هان نيز با عقل و بر، آيدآنچه با شهود به دست مي. تندكدام از آنها نافي ديگري نيسو هيچ، رسندواحدي مية نتيج

 برهان و عرفان، بر اين اساس قرآن، آيددست ميه طور است آن معرفتي كه از راه وحي بقابل حصول است و همين

حقيقت  هتوان ادعا نمود ببر اساس اين تقرير تنها زماني مي. هم ندارند هيچ اختلافي با، از يكديگر عين استقلال در

و اگر كسي ادعا كند روش حكمت متعاليه  هاي مذكور در سير انديشه استفاده شده باشدروشة ايم كه از همرسيده

 .به خطا رفته است ،تنها برهان يا عرفان يا قرآن است

اين است كه اگر بپذيريم روش حكمت متعاليه عدم تقيد به يك روش  ،آيدالي كه در اين ميان به ذهن ميؤس

ن به چراكه وقتي از فلسفه سخ؛ شودفلسفي بودن اين مكتب چگونه احراز مي ،صورت در اين. انحصاري خاص باشد

وييم و اگر بگ، در ضمن مفهوم آن نهفته است ،كه از لوازم اين شاخه از دانش است ،عقلي بودن روش آن، آيدميان مي

ش و بر عهد اصحاب دان، ايماز قلمرو فلسفه عبور كرده ،صدرا داراي روش شهودي و يا وحياني و نقلي استة فلسف

الا اينكه بگوييم حكمت متعاليه امري فراتر از فلسفه است و روش عقلي و برهاني زيرمجموعه ، ايموفادار نمانده

 .آيدشمار ميحكمت به
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 ديدگاه برهاني و عقلي بودن روش صدرايي. 6

ست ا اين ديدگاه بر آن. توان گرد آوردحكمت صدرايي را در زمره اين ديدگاه مي ،ناجويندگان و محقق، اغلب پيروان

هاي مختلف معرفتي از قبيل آيات و روايات و كشف و شهود كه صدر المتألهين در حكمت خويش استفاده از حوزه

خود هاي تهام يك فيلسوف يافاين است كه او در مق ،اي كه بايد مورد توجه قرار گيردولي نكته ،بسيار بهره برده است

ن راه در اي حكمت بر روش برهاني استوار است و ،به تصريح خود او. معرفتي را برهاني نموده استهاي در ساير حوزه

نابراين . بنشينداو منتظر پردازش عقل و برهان نمي، ولي براي يافت حقيقت ،گيردتمام تلاش خود را به كار مي

گيرد و حكمت از منظر او هاي ممكن بهره ميراهة استواري و كمال حكمت خويش از هم توان گفت او برايمي

يم متون رو وي منبع عظازاين. دستيابي به حقيقت هستي است و راه برهان يكي از ابزارهاي رسيدن به حقيقت است

 خويش جاية كند در فلسفه ميدهد و حقايقي را كه دين به آنها اشارديني را در همين راستا مورد توجه قرار مي

كند هر گويد به لوازم آن نيز پايبند است و سعي ميولي در جايي كه وي در مقام يك فيلسوف سخن مي، دهدمي

 .آنچه را ادعا كرده است در قالب برهان عرضه كند

ه برهان را كه ب شاهد اين ادعا كلام صدرالمتألهين است كه مدعي است تلاش نموده در كتب فلسفي خود چيزي

 :گويدباره ميوي در اين. به تحرير درنياورد ،اثبات نكرده
ماد و اما نحن فلا نعتمد كلّ الاعت، منِ عاده الصوفيه الاقتصار علي مجردّ الذوق و الوجدان فيما حكموا عليه

 .(323ص، 3ج، 1286صدرالمتألهين، ) علي ما لا برهان عليه قطعياً و لا نذكره في كتبنا الحكميه

زاده آملي در اين زمينه معتقدند كه جناب صدرالمتألهين در اسفار به برهاني كردن الله حسنهمچنين آيت

شهودات عرفاني همت گمارده است و آنچه از طريق شهود به دست آمده در قالب برهان براي عرضة عمومي 

 شود.مهيا مي
ت مستفاد از كشف و شهود مشايخ اهل عرفان را روش كار صدرالمتألهين در اسفار اين است كه كلما

چه آن جناب بر اين عقيدت خود سخت راسخ است كه برهان حقيقي با شهود كشفي . مبرهن فرمايد

 مخالفت ندارد و مكاشفات اين اكابر همه برهاني است و برهان و كشف معاضد يكديگرند

 .(38ص، 1265، آملي زاده)حسن

ي عقلي شناسملاصدرا همانند ديگر مكاتب فلسفي از روشة كه فلسف صدرايي معتقدندن حكمت ابرخي از محقق

فلسفه بخش روش عقلي نيز قوام. موضوع آن استبخش طور كه روش هر علمي قوام همان، پيروي نموده است

هاي و گزاره ترا فلسفه دانسشناسي توان هر نوع از هستيبنابراين نمي. شناسي عقلي استهستية است و فلسف

رچند صدق ه ،اي از مقدمات آن كردوحياني يا حاصل از كشف عرفاني را نبايد جايگزين استدلالي فلسفي يا مقدمه

رط كه روش نيز بر اين ش. صدرالمتألهين تر از درستي استدلال مزبور يا صدق مقدمات آن باشداي يقينيچنين گزاره

 .(10ص، 2063، وديتعب.ك. )ر عقلي است متعهد استه فلسف
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بلكه  ،عنوان فلسفهبهنه  ،هاي عرفاني در حكمت متعاليهكارگيري آيات و روايات و كشفحاصل آنكه هدف به

طور طرح حل عقلي براي مسائل لاينحل عقلي و همينراهبخش مسائل جديد يا الهامبخش عنوان الهامبه

 حكمت متعاليه را به لفؤايد اين امور موجب شود مبت و نجديد و نشان دادن سازگاري عقل نقل اسهاي استدلال

اين نكته نيز نبايد غفلت نمود كه صدرا در صورتي به حاصل روش عقلي از البته . خروج از روش فلسفي متهم كنيم

 (.14، ص2063، عبوديت.ك. )ر كند كه آن را با كشف به دست آورده باشداعتنا مي

 ديدگاه روش اشراقي. 3

رير و عنواني البته با تق، شودشناسي حكمت صدرايي مطرح ميديدگاه به نوعي در امتداد ديدگاه برهاني بودن روشاين 

در اين ديدگاه ضمن پذيرش اينكه صدرالمتألهين . متفاوت كه موجب شد در قسمي جداگانه مطرح شود

روش  توانها را نميروشة بينانه همليلي واقعولي در تح ،هاي متفاوتي را مورد استفاده قرار داده استشناسيروش

ان روش هم ،آيدشمار ميعنوان روش فلسفي صدرا بههبلكه آنچه در اصل ب ،شمار آوردفلسفي حكمت متعاليه به

 شناسي حكمت مشاء مورداي را كه در روشنكتهالمتألهين، بلكه تأمل در روش صدر. برهاني و استدلالي است

بلكه  ،عقلي و در عرض آن نيست سازد و آن اينكه شهود صرفاً روشي در كنار روشرار گرفته آشكار ميتوجهي قبي

عنوان بهتواند در فرايندي در اين صورت هم شهود و هم عقل مي. اي مكمل هم واقع شوندگونهاين دو روش به

 ،گيرد دات در استدلال فلسفي مورد استفاده قرارالبته اين بدان معنا نيست كه مشهو. روشي واحد به كار فيلسوف آيد

د در تعامل عقل و شهوة اما نحو. تنها روش عقلي است ،گيردبلكه آنچه در استدلال فلسفي مورد استفاده قرار مي

 شود و هم فلسفه از روش خود خارجاي است كه هم از ظرفيت بالاي شهود در فلسفه استفاده گونهصدرا بهة فلسف

ه نقش بلك ،گيردعنوان مقدمه در استدلال فلسفي قرار نميهوجه مشهودات بهيچبه ،گونه كه ذكر شدهمان. نشود

 .تقويت و زايايي عقل استة صدرالمتألهين شهود در فلسف
روش  .نه اينكه فلسفه با عرفان درآميزد، شود تا عقل ارتقا يابداز شهود استفاده مي، در روش اشراقي

كند و بل بر نقش عقل تأكيد مي، اهميت شماردآن نيست كه عقل را كنار نهد يا آن را كم اشراقي بر

رتيب تبدين. تري را فراچنگ آوردهاي ژرفداد تا بتواند بهتر بفهمد و حيطه گويد عقل را بايد ارتقامي

 .(338ص، 1238، پناه)يزدان نه روش عام، روش اشراقي روش خاص فلسفي است

هدايت  ،هاي فلسفيوسط برهان يافتن حد، اشراقي شهود با ارائه تصوير صحيح مسائل مختلف براي عقل در روش

 .كندعقل به نحو سلبي و اثباتي در فرايند استدلال و استكمال فعاليت عقلي و برهاني مشاركت مي

 ارزيابي. 15

تفاوتي  ،و از اين حيث، ي و عقلي استلهين همان روش برهانأآنچه مسلم است اين است كه روش فلسفي صدرالمت

ه بدين معنا كه او در مقام استدلال فلسفي و عقلي به ضوابط و قوانين عقلي ك. با روش فلسفي ساير فيلسوفان ندارد
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هاي راه رو صدرالمتألهين شيوه عقلي را يكي ازازاين. كندپايبند است و از آن تخطي نمي ،قوام كار فلسفي به آن است

در . (89ص، 2ج، 2061شيرازي، ) «موصل إلى الوقوف على الحقّ، طريق موثوق به و البرهان»: داندحقايق ميفهم 

 ،از سوي ديگر. (62ص، 8ج، 2097، )صدرالمتالهين «هإنما البرهان هو المتبع في الأحكام العقلي»: گويدجايي ديگر مي

 يعني هم از شهود و ،دانددر راه رسيدن به حقايق نمي صدرالمتألهين خود را محدود و مقيد به روش عقلي و بحثي

ر خارج ي دارند كه ديعقلي نيز قلمرو چراكه عقل و روش؛ بردهم از معارف وحياني براي دستيابي به حقايق بهره مي

ي به برخي دستيابدهد كه رو صدرالمتألهين اين مسئله را نيز مورد توجه قرار ميازاين. از آن قلمرو كارساز نخواهند بود

لمفهومات و أحكام ا البحثیةّلا يكفي فيها حفظ القواعد »: از معارف و حقايق بدون شهود و رجوع به وحي ميسر نيست

، 2087، آشتياني.ك. )ر «و هذه المكاشفات و المشاهدات لا تحصل إلاّ برياضات و مجاهدات الذاتیةّ و العرضیة

بلكه  ،تشناختي نيسمعناي التقاط روشوحياني براي دستيابي به حقيقت بهگيري از شهود و معارف بهره. (140ص

صدرالمتألهين با اينكه به استفاده از شهود و معارف وحياني . هاي مختلف براي رسيدن به حقايق استاستفاده از راه

ز موارد شود و در بسياري اگاه در استدلال فلسفي خويش از ضوابط استدلال برهاني خارج نميولي هيچ ،كيد داردأت

مجت فيه قد اند»: نويسدصدرالمتألهين در بياني ديگر مي. سازدهاي شهودي خود را با زبان برهان مستدل مييافته

، 2ج، 2070، لمتألهين)صدرا «العلوم التألهيه في الحكمه البحثيه و تدرعت فيه الحقائق الكشفيه بالبيانات التعليميه

يعني در روش صدرايي همانند روش ، مت تألهي همان علوم شهودي و كشفي و اشراقي استمنظور از حك، (6ص

ب تعليمي و در قالاند مشائي از فعاليت بحثي و تعليمي نيز وجود دارد و حقايقي كه از راه علوم كشفي به دست آمده

اين  ،زم است مورد توجه قرار گيردمهمي كه لا. نكتة (118ص، 2069، پناهيزدان. ك.)ر شوندي نيز عرضه ميلاستدلا

دقت  ؟معارف وحياني و روش عقلي در حكمت صدرايي چه تعاملاتي با يكديگر دارند، است كه روش كشف و شهود

تي به شناخبسياري از انتقادات روش ،هاي اساسي حكمت صدرايي استو تأمل در اين مسئله كه يكي از شاخصه

يل معارف وحياني و عقل براي ن، ر سطور فوق گفته شد كه صدرالمتألهين از شهودد. دهدصدرالمتألهين را پاسخ مي

كشف و شهود شيوه عرفا ، يك شاخه از معارف استة ها مشخصهر كدام از اين روش. به حقيقت بهره برده است

ال اين است ؤسحال . طريق فيلسوفان است، ن و ابتناء به روش عقلياهاي ديني شيوه متكلماست و تمسك به گزاره

ه ن و هم به روش فلاسفه عمل كرداهم به طريقه عرفا و هم به شيوه متكلم ،كه آيا صدرالمتألهين در حكمت خويش

چنين  ،دانندكساني كه روش حكمي صدرالمتألهين را التقاطي مي؟ اي ابتكاري و جديد به كار برده استيا اينكه شيوه

ن امتكلم ةعرفا و گاه بر طريقة يك روش پايند نبوده است و گاه بر طريق باوري دارند كه صدرا در حكمت خويش بر

حال آنكه صدرالمتألهين براي دستيابي به حقيقت و كشف . و گاه همچون فيلسوفان از روش عقلي بهره برده است

 لاشدر نهايت تولي  ،گيردهاي ديگر را نيز به كار ميتوقفي بر روش استدلالي و بحثي ندارد و روش واقع لزوماً

 .هاي خود را با برهان مستدل سازديافتهة كند هممي
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ش رو تلاكند. ازاينصدرالمتألهين در موارد متعددي به ناكافي بودن هر يك از شهود، و عقل تأكيد مي

ن دكند دستيابي به حقيقت را صرفاً از منظر يك روش و علم پي نگيرد، و از همة آنها در كنار هم براي رسيمي

. كه عقل نظري در درك برخي امور غيبي ناكام است تأكيد داردالغيب مفاتيح كتاب در به واقع استفاده كند. وي

 روز قيامت، به تواند ادراك كند محدود است، و براي مواردي چون معرفتعبارت ديگر، آنچه عقل نظري ميبه

اج روحاني و بسياري از مفاهيم عرفاني، عقل ظهور حشر و نشر، خلقت روح و جسم، صراط، ميزان، شفاعت، معر

واند آنها را تنمي« عقل فلسفي و مباحث فكري» ، يعنيگويد كه اين اموركند. او ميتنهايي كفايت نميبه

ها را ندارد. بنابراين، دركِ آن درك آنها اند و عقل بشر توانزيرا در نهايت عظمت و شكوه؛ درستي كشف كندبه

(. همچنين 000، ص2091)صدرالمتألهين،  بيت استمستلزم استفاده از مكاشفه، نور وحي يا انوار اهل

، 2084داند )صدرالمتألهين، صدرالمتألهين در بياني ديگر شهود صرف را در مباحث عقلي محض كافي نمي

عقل است، روش صدرا پيروي از روش معهود فلسفه، يعني  (. بر اين اساس، آنجا كه محدوده و قلمرو199ص

ن گيرد. شايد بتوان گفت صدرالمتألهيبرهان عقلي است و آنجا كه قلمرو عقل نيست، از وحي و شهود بهره مي

ه اين هدف، كند و براي رسيدن بدر تبيين ساختار هستي و كشف احكام آن به روش عقلي ـ فلسفي بسنده نمي

 نگرد، روش او روشاي ميبندد، ولي در آنجا كه از منظر يك فيلسوف به مسئلهتعدد را به كار ميهاي مروش

 گيري از برهان عقلي است.عقلي و بهره

 گاه از روش فلسفي معهود فلاسفه كه همانصدرالمتألهين در روش فلسفي خويش هيچ ،طور كه گفته شدهمان

ت كه اين اس ،كندما آنچه روش صدرا را با روش فيلسوفان ديگر متمايز ميا ،تخطي نكرده است ،روش عقلي است

در راستاي غناي روش عقلي و فلسفي خويش ، هاي ديني و شهودهاي مختلف معرفتي مانند گزارهصدرا از منابع و راه

ظور رويكرد براي اين من. ارائه روش فلسفي متمايز است، هاي فلسفيآن علاوه بر عمق انديشهة برد كه نتيجبهره مي

ام از در رويكرد تعاملي هيچ كد. آيدشمار ميشهود و عقل راهي ممتاز و ابتكاري به، تعاملي ميان منابع معرفتي دين

يف كم و كصورت غيرمستقيم در ه ولي ب ،گيرندهاي ديني و شهودي در مقدمات استدلال و برهان قرار نميگزاره

طور يكي از كاركردهاي منبع دين و همين. گيرداشاره قرار مي كه در ادامه برخي از موارد مورد رندگذاها اثر مياستدلال

تون ديني كه در م... تناسخ و، نفس، معاد، مسائلي مانند يگانگي خداوند ،سازي استشهود در حكمت صدرايي مسئله

يلسوف عنوان مسائلي مهم ذهن فل ديني هستند بهاين مسائل علاوه بر اينكه از اهم مسائ. به آنها تصريح شده است

هايي كه فيلسوف بايد با روش برهان و عقل به تبيين و توضيح فرضعنوان پيشو به، سازندرا به خود مشغول مي

استدلالي ، ايبسا فيلسوف در مسئله، چهاز سوي ديگر. كنندمسير فلسفي ارزشمندي را ترسيم مي، آنها همت گمارد

هود طور شهاي ديني و هميندر چنين مواردي گزاره، هاي قطعي ديني ناسازگار باشدعقلي ارائه كند كه با گزاره

عنوان سنجه و ميزاني براي ارزيابي استدلال فلسفي باشند و فيلسوف را به بازبيني و كشف مغالطه در توانند بهمي
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هاي ذيل هاي ديني با روش برهاني و عقلي به گونهود و گزارهبه طور اختصار تعامل ميان شه. استدلال كمك كنند

 .(108ص، 2069، پناه)يزدان پذير استامكان

 ؛ارائه تصوير صحيح از مسئله توسط شهودـ 

 ؛يافتن حدوسط برهانـ 

 ؛هدايت عقل به نحو سلبيـ 

 ؛هدايت عقل به نحو ايجابيـ 

 .براهين فلسفيهاي ديني براي شاخص و ميزان بودن گزارهـ 

شهودي  هاي ديني يا معلوماتشيوه فلسفي صدرالمتألهين بدون اينكه روش معهود فلسفي را با روش فهم گزاره

ن اين بدان معناست كه صدرا هم به ضوابط عقلي و قواني، برداز آنها براي دستيابي به حقيقت بهره مي ،درهم بياميزد

ها در جهت دستيابي به حقايق در جهت غناي دستاوردهاي ظرفيت ساير راهخود پايبند است و هم از ة آن در فلسف

 .كندفلسفي خويش استفاده مي

 گيرينتيجه

مهمي بخش  ،بدون توجه به اين بعدء صدرالمتألهين دهد كه بررسي آراشناسي حكمت متعاليه نشان ميتأمل در روش

ن ابهامات تواهاي مختلف فلسفي و حكمي ميه با مطالعه ديدگاهگونه كهمان. گيرداز جامعيت فكري او را ناديده مي

كي از گاه به يگهسازد كه اتهاماتي كه شناسي او نيز روشن ميروش. هاي او را برطرف ساختموجود پيرامون انديشه

محدود  سيبرر. بازدفاقد مبناي دقيق است و به مرور رنگ مي، هاي فكري عالم اسلامي وارد شدهترين منظومهعظيم

اما قادر به نمايش انسجام و عمق ، هرچند ممكن است نكات جزئي را آشكار سازد، صدراة بعدي فلسفو تك

 .شناختي او نيستروش

فرايند  ، ولي در نهايت درگيردهاي معرفت بهره ميصدرالمتألهين در حكمت متعاليه براي كشف حقيقت، از انواع راه

اسد شنعنوان مسيرهاي شناخت مياو وحي، شهود و برهان عقلي را بهدهد. قرار مي پژوهش فلسفي خود عقل را معيار 

تنهايي در دستيابي به حقيقت كافي نباشد، از مسير ديگر براي تكميل و تعميق ها بهو در مواردي كه هر يك از اين راه

، يستوجه التقاطي يا تصادفي نهيچبه ،هاي مختلفمهم اين است كه استفاده او از روشة كند. نكتفهم خود استفاده مي

ها دام از روشهر ك . در نظام فكري صدرالمتألهينشودخاصي از حقيقت به كار گرفته مية بلكه هر روش متناسب با جنب

دهنده نگاه حكيمانه و متعالي شناسي نشانهايي نيز هستند. اين انعطاف در روشعلاوه بر قوت، داراي محدوديت

كه او براي رسيدن به درك كامل از هستي، از تركيب هماهنگ و هدفمند ايگونهبه حقيقت است، بهصدرالمتألهين 

  شناختي صحيح نيست.. بنابراين متهم كردن صدرالمتألهين به التقاط روشگيردابزارهاي معرفتي بهره مي
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